
 
 

  ۱۵از  ۱: شماره صفحه                                   نکاحبحث 

  ۳۹۵خارج فقه نکاح ـ جلسهدرس 

  آيت االله العظمي جوادي آملي دامت برکاتهحضرت 

  أعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  بسم االله الرحمن الرحيم

هور گانه بخش چهارم کتاب نکاح که درباره م در فصل دوم از فصول پنج) هيعل رضوان االله تعالي(مرحوم محقق

قرار  تواند مهر ين ميد چه منفعت، اش باينچه ع ،ني باشد چه دينت دارد؛ چه عيمال که يزيبود، فرمودند هر چ

 باشد، در استحباب يرل باشد چه کثيکنند که چه قل يرا بعد ذکر م» المهر کم هو«اما ؛ »المهر ما هو«ن يا د،يربگ

»المهر ما «يکي اينکه . اي ارائه کردند اين دو فرع را با يک فاصله١ .کنند يان ميدارند که ب درهم مطلبي »مأةمسخ

و مورد رضاي طرفين باشد؛ خواه عين در قبال دين، خواه عين در قبال ؛ فرمودند چيزي که ماليت داشته باشد »هو

است و براساس » جامع الأطراف«چون اسلام . توانند مهر قرار بگيرند منفعت، خواه خود منفعت يا دين، اينها مي

کم آا گويد؛ اگر طرفين مسلمان بودند که حکمشان همين است، اگر طرفين اهل ذمه بودند ح سه بعد سخن مي

مسلمان بودند و طرف » أحد الطرفين«بايد بيان شود، اگر طرفين کافر حربي بودند حکم آا بايد بيان شود، اگر 

  .ديگر ذمي يا کافر حربي بود، حدوثاً يا بقائاً حکم آن بايد مشخص شود

که هم احکام ملي طرح مسئله مهريه کفار نظير خمر و خترير براي آن است که اسلام يک مثلث سه ضلعي است 

اي دارد که در حوزه موحدان و اهل  شود، يک احکام منطقه و محلي دارد که در داخله حوزه اسلامي مصرف مي

                                                
  .۲۶۸، ص۲ الحلال و الحرام، جشرائع الإسلام في مسائل .۱
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هر ملت و  ١»الزام«براساس قاعده . المللي دارد که با هر انساني کار دارد شود، يک احکام بين کتاب مصرف مي

اما اگر . شناسد دارد، اسلام آن را براي خود آا به رسميت مي نحلتي ديني که دارد، مکتبي که دارد، قانوني که

فرمايد که چه در مشرق عالم چه در مغرب عالم بايد انسان  بخواهد مسئله سعادت و نجات آخرت را مطرح کند، مي

إِنَّ ﴿ :فرمايد که اين سه عنصر که باشد ايمان به خدا، وحي و نبوت، معاد؛ لذا مي: اين سه عنصر را داشته باشد

أَجرهم عند و الصابِئين من آمن بِاللَّه و الْيومِ الْآخرِ و عملَ صالحاً فَلَهم  الَّذين آمنوا و الَّذين هادوا و النصاري

رهنگ قرآن، بدهد؛ منتها در ف اش را برابر دين الهي خود قرار  عمل صالح اين است که هر ملتي برنامه ٢.﴾ ربهِم

عملي صالح است که مطابق با حجت اليوم باشد که آن اسلام است و اگر چنانچه در بعضي از موارد دارد به اينکه 

تواني به  گويد که تو مي ذمي اگر چنانچه خمر و خترير را مهر قرار بدهد درست است، براي اينکه اسلام به او مي

کسي اهل کتاب بود و به شرايط ذمه پايبند نبود، معتقد نبود و عمل نکرد، دين خود باقي باشي با شرايط ذمه و اگر 

او از نظر کلامي حکم کافر حربي را دارد، براي اينکه عمل او صالح نيست؛ نه مطابق با دين خودشان هست چون 

عليه و علي آله آلاف (بر خاتمنه به دين پيغم  ٣،﴾من بعدي  بِرسولٍ يأْتي  و مبشراً﴿دين خودش بشارت داده که 

  .اعتقاد دارد) التحية و الثناء

، نفرمود اينها در قيامت به ﴾إِنَّ الَّذين آمنوا و الَّذين هادوا و النصاري و الصابِئين﴿: فرمايد بنابراين اينکه مي

، عملي را ﴾الْيومِ الْآخرِ و عملَ صالحاًآمن بِاللَّه و ﴿: روند، فرمود هر کس اين سه عنصر را داشته باشد شت مي

الآن اگر کسي مرتب نماز بخواند اما به طرف قدس، اين . داند که مطابق با حجت آن عصر باشد قرآن صالح مي

                                                
  .»أَلْزِموهم بِما أَلْزموا أَنفُسهم«؛۳۲۲ص, ۹ج, )تحقيق خرسان(ذيب الأحکام. ١
  .۶۲سوره بقره، آيه. ٢
  .۶سوره صف، آيه. ٣
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بنابراين . داند که مطابق با حجت آن عصر باشد قرآن عملي را صالح مي. مقبول نيست، اين عمل، صالح نيست

بايد . داند داند و آا را اهل شت مي ها را، ترساها را، مقبول مي قرآن عمل صابئين را، يهوديشود گفت که  نمي

اين عمل صالح باشد يعني وحي و نبوت آن . ايمان به خدا باشد، يک؛ ايمان به قيامت باشد، دو؛ و عمل او صالح باشد

باقي بود به دستور حجت بالعصر و حجت فعلي عصر را بپذيرد و برابر آن هم عمل کند و اگر چنانچه بر دين خود 

» بإذن االله«بايد باقي باشد؛ يعني اگر تحت شرايط ذمه آمد و مکتب اسلام اجازه داد او به دين خود عمل بکند، اين 

  . است

يا حدوثاً يا بقائاً مسلمان شد، » أحد الطرفين«سر طرح مهر ذمي و امثال ذمي براي آن است که به هر حال اگر 

تا کافر حربي اگر چنانچه خمر و بقائاً اسلام آوردند تکليف چيست؟ وگرنه طرح مسئله اينکه دو» کلا الطرفين«

هر ملتي يک نکاحي » الزام«خترير را مهر خود قرار بدهند اين صحيح است يا نه، ارتباطي با ما ندارد، برابر قاعده 

ال بايد به اسلام برگردد يا حدوثاً يا بقائاً تا اسلام متعرض دارد يک داد و ستدي دارد؛ اما يک طرف آن به هر ح

  .اين بشود محل ابتلاي آن باشد

، براي آن است که او به دستور »خمر أو خترير صح يلو عقد الذميان عل«کنند که  بنابراين اينکه الآن مطرح مي

گفت به اينکه خمرفروشي و  شود يک وقت است کافر است و ذمي نيست، اين را نمي. اسلام عمل کرده است

او حداکثر در حکومت اسلامي مستأمن است، نه . ختريرفروشي براي او جايز است، او حکم کافر حربي را دارد

ولي اگر چنانچه شرايط ذمه را قبول کرده است به ذمه عمل کرده است، . اينکه خمرفروشي براي او جايز باشد

، نه اهل »لو عقد الذميان«: فرمايد لذا مي. و خترير را مهريه قرار بدهد تواند بدون علني کردن، بله اين خمر مي

آا که شرايط ذمه را قبول کردند؛ يعني در حقيقت تابع اسلام هستند، منتها اسلام به آا اجازه داد که ! کتاب
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گفتيم به اينکه هر چيزي  ما هم» يملكانه لأما«، چرا؟ »و لو عقد الذميان علي خمر أو خترير صح«. طور باشيداين

دار  حالا چون شرايط ذمه دارند يک فقيه بايد عهده. تواند مهريه باشد که پيش يک ملت و نحلتي ملک است مي

مهر «است يا » مهر المسمي«باشد که به هر حال نکاح آا صحيح است يا نه؟ نکاح که صحيح است مهر آا 

ت، چون به شرايط ذمه عمل کرده است؛ اما اگر اهل کتاب باشد و به اس» مهر المسمي«گويد  است؟ مي» المثل

و لو أسلما أو أسلم أحدهما قبل القبض دفع القيمة لخروجه عن «. شرايط ذمه عمل نکند، نه چنين حکمي ندارند

اين خمر و اسلام آوردند » کلا الطرفين«يا » أحد الطرفين«؛ اگر چنانچه »أو مضموناً ملك المسلم سواء كان عيناً

اگر کسي مسلمان شد اسلام حدوثاً مانع تملّک خمر و خترير است، بقائاً سبب خروج اينها . خترير ملک اينها نيست

توانند مالک بشوند و اگر مالک بودند با اسلام اينها خودبخود از  اگر مالک نبودند که نمي. از ملکيت اينهاست

اسلام مانع تملک اين . ت شخصي افتاد و شکست، ماليت ندارد در اسلامافتد؛ مثل اينکه ظرفي از دس ملکيت اينها مي

إِنما الْخمر و ﴿اعيان آلوده است، يک؛ و اسلام سبب خروج اين اعيان آلوده از ملک شخص است، اين دو؛ که 

لامالْأَز و صابالْأَن و سِريس الْمآيد ملکيت کسي در نمياين تحت   ١،﴾ رِج.  

قبلاً بيان شد به اينکه اگر نکاحي . قتي که اسلام آوردند، اين برعکس آن ارتدادي است که قبلاً گذشتحالا و

يا با طلاق يا با فسخ يا با انفساخ حقيقي مثل مرگ يا : شود بين دو نفر منعقد شد، اين نکاح با چند امر منفسخ مي

خواهد، همين که ـ معاذاالله ـ  يعني هيچ عاملي نمياين باعث انفساخ است، نه فسخ؛ . با انفساخ حکمي مثل ارتداد

خواهد، طلاق هم  فسخ انشاء است قصد مي. مردند، تمام شد و رفت» أحدهما«مرتد شدند مثل اينکه » أحدهما«

چنين نيست که حالا انشاء باشد و قصد باشد، يک عاملي است که تکويناً مرگ اين. خواهد انشاء هست قصد مي

                                                
  .۹۰سوره مائده، آيه. ١
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حالا برعکس آن، اسلام چطور؟ اسلام . ارتداد انفساخ حکمي است. کند انفساخ حقيقي است قطع مياين علقه را من

هم به مترله انفساخ حکمي است؛ يعني اگر دو نفر اهل کتاب يکي از آن دو مسلمان شد و ديگري همچنان بر کفر 

مسلمان شدند   ه باشد؛ اما اگر باهمتواند حکم انفساخ را داشت خود باقي ماند مخصوصاً اگر زن مسلمان شد، اين مي

  .حکم آا کماکان باقي است

شود پنج حالت؛ سه حالت آن که طلاق و فسخ و انفساخ حقيقي که مرگ است روشن است، اين  بنابراين اين مي

أحد «دو حالت که به مترله انفساخ است، يکي درباره ارتداد است که به مترله انفساخ است و يکي هم اسلام 

  .تواند همسر او باشد است که آن هم به مترله انفساخ عقد است، از اين به بعد نمي» فرينالکا

فرمايند به اينکه اگر دو ذمي حدوثاً خمر يا خترير را مهريه قرار دادند، چون اسلام  حالا تکليف مهر چيست؟ مي

د روي اينها حساب مالي باز کنيد، اين تواني به آا گفت اگر علني نباشد در صورتي که به شرايط ذمه عمل کنيد مي

هاي بعد خواهد آمد که اصلاً اين ماليت ندارد، سخن در مالک  البته در بحث. »لأما يملکانه«صحيح است، چون 

تواند مالک آن باشد، چون اين ماليت  اگر يک چيزي ماليت نداشت هيچ کس نمي. نيست، سخن در ملک است

إِنما الْخمر و الْميسِر و الْأَنصاب و ﴿اگر نصوصي که درباره . توانند دارد ولي اينها نميندارد، نه اين است که ماليت 

لامطان﴿وارد شده است که  ﴾الْأَزيلِ الشمع نم سکننده اين  ، آن نصوص و روايات بيان﴾رِج﴿سباشد که  ﴾رِج

سيگاري که در خيابان ريخته  ته. مسلمان، اصلاً ملک نيست آيد، چه مسلمان چه غير اين تحت ملک کسي در نمي

چنين هستند، اگر برابر آن خمر و خترير اين. است، اين مال کسي نيست، اين ملکيت ندارد تا آدم با آن معامله کند

ند چه اگر نه، در اين ماليت حساب کرد. نصوص باشد اين اصلاً مال نيست تا اينکه بگوييم مالکش مثلاً ذمي است

نازل بشود، بازار خمر و خترير بود و خريد و فروش  ﴾إِنما الْخمر﴿اينکه صدر اسلام قبل از اينکه اين آيه 
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کم يکي پس از ديگري اول گفت اين  کم. توانست کل اين بازارها را تعطيل کند اسلام که دفعةً نمي. کردند مي

کم وقتي زمينه فراهم شد، آيه  کند، بعد کم د گفت فساد ايجاد ميکند، بع زدايي مي برخلاف تقواست، بعد گفت که عقل

، چهار يا پنج مرحله بود، تا اين مرحله اخير به اين ﴾إِنما الْخمر و الْميسِر و الْأَنصاب و الْأَزلام﴿نازل شد که 

لي ممکن است کسي بگويد اين اگر ما يک سلسله روايات داشتيم که اين اصلاً ماليت ندارد، و. صورت در آمد

اگر . گويد ماليت ندارد، وگرنه فتواي يهوديت و فتواي مسيحيت اين است که ماليت دارد فتواي اسلام است که مي

وقت حکم آا طوري که مکلف به اصول هستند، آنها مکلف به فروع هستند همان ما گفتيم کفار مثل مسلمان

جواز جعل خمر و خترير؛ اما حالا براساس آن مبنا نيست اين را بعد مرحوم کند در عدم  حکم مسلمان را پيدا مي

توانيم استفاده کنيم که اصلاً اين ماليت  اند که اگر ما نصوص خاصه را ببينيم از آا مي متعرض جواهرصاحب 

اين معامله کند، کبريتي که انسان روشن کرد بعد انداخت در خيابان، اين ماليت ندارد تا کسي با  يک چوب. ندارد

ميل نيست که از آا نفي ماليت  بي جواهراگر طبق آن نصوصي که مرحوم صاحب . اين اسلام و غير اسلام ندارد

توانند با آن  ها نمي استفاده کند، اين ذمي و غير ذمي ندارد؛ اما اگر آن نصوص در اين مصاف بود که مسلمان

  .تواند آن را مهريه قرار بدهد يگذاري کنند، اين بله، کافر ذمي م سرمايه

بايد » المهر ما هو«. ملک هستند و مهر بايد ملک باشد» يملكانه لأما صح خترير أو خمر علي الذميان عقد لو«

که اين اسلام » أسلما لو و«. ملک باشد؛ حالا يا عين در قبال منفعت، يا عين در قبال دين، يا خود دين و منفعت

که در حکم انفساخ است، اگر اين اسلام قبل از قبض مهر بود، » أحدهما أسلم«اينهاست، يا  به مترله حيات مجدد

چون مهر را بدهکار است و به ذمه او آمده و طرف ديگر يا مسلمان شده يا مسلمان نشده به هر حال مهريه 

الا بايد مال باشد يعني اسلام باعث سقوط مهر نيست، باعث تعويض مهر است؛ آنچه را که مال نبود ح. خواهد مي
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گذاري  قيمت» عند المستحل«بايد اين خمر و خترير را . شوهر بايد چيزي که ماليت دارد را به همسرش بپردازد

ارزد؟ آن را شوهر به  ها اين چقدر مي ارزد؟ در بازار ختريرفروش ها اين چقدر مي کنند که در بازار خمرفروش

  .همسرش تأديه کند

 أو عيناً كان سواء المسلم ملك عن لخروجه«، چرا؟ »القيمة دفع«قبل از قبض مهر » أحدهما أسلم أو أسلما لو«

گويد يک خم از خمر که در  گويد اين خم از خمر را مهر قرار دادم، يک وقتي مي يک وقت است که مي. »مضموناً

  .گيرد؛ به هر تقدير بايد قيمت باشد ذمه است آن مهر قرار مي

: بيان آن اين است که قبلاً ملاحظه فرموديد ما دو قسم ضمان داريم. زند حرف آخر را قيمت ميدر مسئله ضمان 

ضمان معاوضه در معاملات است؛ در بيع طرفين . »کما تقدم غير مرة«يک ضمان معاوضه داريم و يک ضمان يد 

اند يا کار أجير و مورد  ضامن ثمن و مثمن هستند، در اجاره طرفين ضامن آن عين مورد اجاره و مال الاجاره

اين شخص که ضامن است، قيمت را ضامن نيست ثمن را ضامن است؛ گاهي ممکن است ثمن کمتر از . اند اجاره

در . اين براي ضمان معاوضه است! قيمت باشد و گاهي بيشتر از قيمت، ولي مشتري ثمن را ضامن است نه قيمت را

  .مين طرفين استهمه عقود آنچه را که قرار گذاشتند مورد تض

غصب کرده سهواً نسياناً مال مردم را  ١»من اتلف مال الغير فهو له ضامن«: ضمان يد مربوط به قاعده اتلاق است

گويند يا مثل يا  اينکه مي. در ضمان يد اگر آن شيء تالف مثلي بود مثل، قيمي بود قيمت. تلف کرده ضامن است

  .اوضه نداردقيمت، براي ضمان يد است، کاري به ضمان مع

                                                
  .۷۴، ص۲ ؛ فقه القرآن، ج۲۲، ص۲، ج)المحشي(کتاب المکاسب. ۶
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اين شخصي که مال مردم را تلف کرد غصب . زند براي همين است اينکه عرض کرديم حرف آخر را قيمت مي

کرد يا عمداً يا سهواً يا خطأً هر چه بود، دست او آمد روي مال مردم و چون دست آمد روي مال مردم اين يد، يد 

آيد، يک؛ و  بينيد چند لايه در مي کنيد مي ا تحليل مياينها را در محاورات عرفي وقتي غرائض عرف ر. ضمان است

اگر کسي دست گذاشت روي مال مردم اين يد، يد ضمان است؛ اگر اين عين . دين همين چند لايه را امضا کرده، دو

بدهد و اگر عين تلف شد، اين عين مثلي بود بايد مثل آن را بدهد، نبود بايد قيمت  موجود است خود عين را بايد 

شود، عرف  اي است، نبايد گفت که حالا اينکه مثلي است مثل آن پيدا نمي اين يد، يد ضمان چند لايه. را بدهد آن

تواند بگويد قبلاً از اين  مثلاً نمي. پذيرد و شارع هم همين را امضا کرده است پذيرد، بناي عقلا اين را نمي اين را نمي

بافند، پس ضامن  بافتند حالا نمي ها مي کنند، يا قبلاً از اين فرش يکردند حالا از اينها درست نم ها درست مي چيني

  .داند، دين هم همين را امضا کرده است عرف اين يد را يد ضمان مي! نيست، خير

زند براي اين  را قيمت مي اينکه عرض کرديم حرف آخر. پس ما يک ضمان معاوضه داريم و يک ضمان يد

ها را غصب  اي است و توليدات فراواني دارد، يک دانه از اين ظرف اگر مثل موجود بود کارخانه است که در مثلي

کرده شکست، بايد برود ظرف ديگري که مثل اين است را بپردازد و اگر قيمي بود که قيمت را بپردازد، يک نسخه 

پس اگر مثلي بود و نادر شد و در . شود بايد قيمت بپردازد خطي بود يا يک شيء سابقي بود که الآن توليد نمي

گيرد و دين هم  چند لايه را مي» علي اليد ما أخذت«شود، چون اين  دسترس نبود، همين مثلي تبديل به قيمت مي

  .همين را امضا کرده است

حالا برويم به سراغ ضمان معاوضه؛ در ضمان معاوضه ثمن بايد بپردازند، ثمن اگر تلف شد، اگر مثلي بود مثل، 

يک شيء خاصي را ثمن قرار دادند اتفاقاً يک . مي بود قيمت، از آن به بعد ضمان، ضمان معاوضه نيستقي
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پس . رهگذري آمد و پا زد و شکست، اين شخص مشتري بايد بپردازد؛ اگر مثلي بود مثل و اگر قيمي بود قيمت

، در قيمي که ابتدائاً حرف را زند حرف را قيمت مي» عند إعوزاز«هميشه در مثلي . زند حرف آخر را قيمت مي

زند، در ضمان معاوضه اگر چنانچه آن عوض تلف شد، مثلي بود مثل، نشد قيمت، اگر قيمي بود که همان  قيمت مي

زند که اين شخص ضامن قيمت است، بناي عقلا  در همه موارد حرف آخر را قيمت مي. اول بايد قيمت را بپردازد

سرش اين است که عقل . ري از اين موارد بناي عقلا را امضا کرده استاين است و شارع مقدس هم در بسيا

  . طور نيست که بناي عقلا خودساخته باشدحجت الهي است، اين

 كانا لو و«. »سواء کان عيناً أو مضموناً«در اين قسمت فرمود به اينکه اگر اينها نپرداختند بايد که ضامن باشند 

گر در آغاز عقد طرفين مسلمان بودند، جعل يک شيئي که در شرع ماليت ندارد، ؛ ا»مسلماً الزوج كان أو مسلمين

آن را به عنوان مهر، اين مهر باطل است نه عقد، چون مهر نه جزء عقد است و نه شرط صحت عقد؛ لذا اگر مهر 

: فرمود. »ثلمهر الم«شود به  وقت تبديل ميمهر باطل به مترله عدم ذکر مهر است، آن. هم نباشد عقد صحيح است

اينها برابر قاعده . فرمايند قول دوم حق است سه قول است که ايشان مي» ولو کانا مسلمين أو کان الزوج مسلماً«

؛ اگر عقد انقطاعي باشد بله، اما »العقد يبطل قيل«. »شاءاالله کما سيأتي إن«کند  است و نصوص هم اين را تأييد مي

مدت و مهر، بله عقد : تا رکن دارددو ١.»إنما النکاح بأجل و أجر«: مام فرموددر عقد انقطاعي ا. عقد انقطاعي نيست

  .طور است؛ اما عقد دائم مدت که ندارد، مهر هم که رکن نيستانقطاعي همين

  !؟»قيل«گويد گويند باطل است چطور مياکثر علما مي: پرسش

                                                
  .۲۳۳و  ۲۳۲لى الإمام الرضا عليه السلام، صالفقه المنسوب إ. ک. ر. ١
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، معناي آن اين است که اين مورد قبول ما گويند معناي آن اين نيست که قائل آن کم است که مي» قيل«: پاسخ

گاهي . اشعار به تمريض است براي همين است، ايشان اين حرف اول را قبول ندارند» و قيل«گويند  اينکه مي. نيست

دهد که عده زيادي تا يک چند سالي همان فتوا را دارند، اين در حقيقت يک نفر  يک بزرگواري يک فتوايي مي

  .کنند گانه قول دوم را قبول مي ايشان در بين اقوال سه. »قيل«فرمايد  نيست مي چون مورد قبول. است

، »المثل مهر الدخول لها مع يثبت«اين عقد صحيح است، منتها » يصح قيل و«، يک؛ »قيل يبطل العقد«فرمايد  مي 

يزي قرارداد نکردند و است؛ اگر آميزش نشده باشد که هيچ، چون چ» مهر المثل«که باطل شد، » مهر المسمي«چون 

؛ وقتي که ذات أقدس الهي براي »الخمر قيمة بل قيل و«: قول سوم. است» مهر المثل«اگر آميزش شده باشد که 

. آن ضمان يد که اگر قيمي بود قيمت؛ يعني يد، يد ضمان بود. کسي عين چيزي را رجس دانست آن ماليت ندارد

چون خمر در اسلام مثل آن است که يک چيزي از . ه است دستي نداردالآن اين زوجه يد او نسبت به خمر يد مقلوع

 و قيل بل قيمة الخمر«فرمايند که  لذا مي. شود گفت قيمت خمر را بپردازد دست او افتاد و شکست، ماليت ندارد، نمي

  .تمع دخول تثبيت بشود، اين حق اس» مهر المثل«باطل است، » مهر المسمي«که عقد صحيح است، » الثاني

  : ...پرسش

اين مثلي نيست که . فرمايند به اينکه قيمت خمر را بايد بپردازد عقد در قول سوم صحيح است؛ منتها مي: پاسخ

آنجا که بدلش قيمت است، . تلف شده حالا چون مثل ندارد و تلف شده مثل آن را بپردازد، اين اصلاً ماليت ندارد

گويند غاصب  ببينيد اينکه مي. ، يک شيئي که عين خارجي استبراي اينکه قيمت لايه دوم ماليت آن شيء است

مأخوذ به أشد احوال است براي چيست؟ براي اينکه دست غاصب و دست ظالم وقتي روي مال مظلوم رفت تمام 

ماه حالا اگر کسي يک ارزي را از کسي به ستم گرفت در طي اين چهارماه يا پنج. هايش تحت ضمان اوست لايه
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گويند اين غاصب مأخوذ به أشد احوال است، چرا؟ براي اينکه اين ارزي که او  رسيد مي» أعلي القيم«اين ارز به 

سرقت کرد و در دست او بود، آن وقتي که قيمت رايج داشت، اين لايه اول؛ وقتي يک قدري بالا آمد، لايه دوم؛ 

رسيد، اين لايه سوم است دست تحت ظلم اين ظالم است اين يد، يد غاصب است، وقتي به اوج منحوس خودش 

تواند  ترين وقت اين ارز را به من بدهي، او مي تواند بگويد که تو بايد گران مغصوب است، لذا اين شخص مي

گويد آن روزي که  جويي بيجاست، براي اينکه مي اينکه غاصب مأخوذ به أشد احوال است نه براي انتقام. بگويد

کردم؛ مال من تحت قهر  دادي من در بازار تبديل مي ن دست تو بود، اگر به من ميرسيد، اي» أعلي القيم«اين ارز به 

طور يک وقتي مثل است، بله فرشي کسي را غصب کرده، بله اين مثلي اين. تو بود، اين سه لايه تحت اين يد است

کمتر شده او ضامن دهد؛ اما قيمت آن فرق کرده  دهد و کرايه آن مدت را هم مثلاً مي است، مثل فرش او را مي

  .اما اگر قيمي باشد تمام اين سه لايه تحت ضمان اين يد غاصبانه است. نيست چون اين مثلي است

نقل کردند اين است؛ در جلد هفده ) رضوان االله تعالي عليه(وسائلهايي که مرحوم صاحب  اما حالا روايت

بن يعقُوب عن علي بنِ إِبراهيم عن أَبِيه عن حماد  محمد«: روايت اولي که نقل فرمود اين است ۲۲۳صفحه  وسائل

يسنِ عم يبلسنِ مب دمحم نرِيزٍ عح نـ که روايت معتبر است ـ » ع» غُلَاماً لَه كرلٍ تجي رع ف اللَّه دبأَبِي ع نع

؛ يک کسي باغي داشت، درخت انگور داشت و باغباني هم داشت، اين باغبان را »اًفي كَرمٍ لَه يبِيعه عنباً أَو عصير

. اينجا وادار کرد که اين ميوه درخت انگور را بگيرد حالا يا خود انگور را بفروشد يا عصاره آن را بفروشد

سلام االله (اينجا وجود مبارک امام صادق .»ثُم باعه«؛ او شراب درست کرد و فروخت »فَانطَلَق الْغلَام فَعصر خمراً«

؛ اين به حکم وضعي اشاره دارد يعني اين معامله »لَا يصلُح ثَمنه«: فرمود» محمد بن مسلم«طبق اين نقل ) عليه

  .آسان نيست» لا يصلح«منتها اثبات بطلان با کلمه . باطل است
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رسولِ اللَّه ص  يإِلَ يأَهد«رجلي از قبيله ثقيف : رت فرمود؛ حض»إِنَّ رجلًا من ثَقيفثُم قَالَ «: اما ذيلش

. ؛ دو ظرف و دو سبو از خمر را چون پيش آا خيلي محترم بود، اين را به حضرت تقديم کردند»راوِيتينِ من خمرٍ

و «. زيد اينها آلوده است، فوراً هر دو را ريختند؛ فرمود بري»فَأَمر بِهِما رسولُ اللَّه ص فَأُهرِيقَتا«تفريع » فاء«فوراً با 

؛ چيزي هم از ما طلب ندارد و چيزي هم به او ندهيد، حالا او به هر قصدي »قَالَ إِنَّ الَّذي حرم شربها حرم ثَمنها

اعده هم همين که آورده، اين يک عين آلوده است، چون ماليت ندارد چيزي هم حق نداريد به او بدهيد، چون ق

چه خدمات حرام، چه کالاي حرام؛ شراب کالاي  ١،»إِنَّ االلهَ إِذَا حرم شيئَاً حرم ثَمنه«است، اين اصل کلي است که 

ربوي اين خدمت اين کار حرام است، آن حقوق هم حرام  هاي حرام است ثمن آن حرام است؛ کار کردن در بانک

کند، براي  در روز عاشورا فرمود حرف من در شما اثر نمي) سلام االله عليه(شهداءاينکه وجود مبارک سيد ال. است

زنند که بانک ربوي حرام است، حقوق حرام  اين همه مراجع داد مي. اينکه شکم شما از حرام پر شد همين است

خورد، حرف کسي را گوش  م مياو عمري دارد حرا ٢.﴾يمحق اللّه الربا﴿شود اداره کرد،  است، کشور را با ربا نمي

فرمود شما تحليل بکنيد ببينيد من هيچ کاري ) سلام االله عليه(اين امام زمان بود وجود مبارک سيد الشهداء. دهد نمي

هاي  نکردم؛ نه مجرم سياسي هستم، نه مجرم اعتقادي هستم، نه مجرم اخلاقي هستم، بالاتر از همه، تمام اين دسيسه

بود، او » مسلم بن عقيل«دمِ شمشير نماينده من » إبن زياد«است، چند شب قبل همين » يادإبن ز«اين منطقه از 

! نبود؟» مسلم«مگر پشت پرده وجود مبارک . توانست به حياتش خاتمه بدهد، ولي ما اين کاره نيستيم همان جا مي

کوفه و  هاي تمام توطئه. ن هستيمفرمود ما اي! خاتمه بدهد؟» إبن زياد«توانست به حيات  شجاع هم که بود، آيا نمي

                                                
  .۱۱۰، ص۲عوالی اللئالی العزيزية، ج. ١
  .۲۷۶سوره بقره، آيه. ٢



 
 

  ۱۵از  ۱۳: شماره صفحه                                   نکاحبحث 

هاي دور البته مال اتاق جنگ شام بود که بيگانه هم شرکت کردند که  توطئه. بود» إبن زياد«کربلا براي همين 

در همان جريان عاشورا، اين  ١.»ارمِ بِبصرِك أَقْصي الْقَوم«: فرمود) سلام االله عليه(وجود مبارک حضرت امير

ولي حضرت . هاي اين نقش را داشتند هميشه اين بيگانه! کرد؟ اتاق جنگ شام چکار ميدر » سرجون مسيحي«

شما چه . او در تيررس و شمشيررس نماينده من بود، ما اين کاره نيستيم. است» إبن زياد«فرمود تمام اين فتنه از 

کند، براي اينکه شکم  من در شما اثر نمي بعد فرمود اين حرف ٢!؟» دمي  فَبِم تستحلُّونَ«! جرمي از من سراغ داريد؟

  .طور استشما از حرام پر شد، همين

؛ »إِنَّ االلهَ إِذَا حرم شيئَاً حرم ثَمنه«، اين يک اصلي در اسلام است که »إِنَّ الَّذي حرم شربها حرم ثَمنها«: فرمود

إِنَّ أَفْضلَ خصالِ هذه الَّتي باعها الْغلَام أَنْ «: بعد فرمود. ور استططور است، کالا باشد همينخدمات باشد همين

  .که حرف ديگر است »يتصدق بِثَمنِها

عن  بنِ محمد عنِ الْحسنِ بنِ علي عن أَبان يعنِ الْحسينِ بنِ محمد عن معلَّ«روايت دوم اين باب مرحوم کليني 

رجلٌ أَمر غُلَامه أَنْ يبِيع كَرمه عصيراً فَباعه «: رساندم) سلام االله عليه(گويد به عرض امام صادق ؛ مي»أَبِي أَيوب

؛ او به باغبان گفت که شما شيره اين را شربت اين را آب انگور را بفروشيد، او تبديل به شراب کرد و »خمراً

اين روايت هم مثل روايت اول  ٣.»إِنَّ أَحب الْأَشياءِ إِلَي أَنَّ يتصدق بِثَمنِه«: حضرت فرمود. »اه بِثَمنِهثُم أَت«فروخت 

  . آن قدرت را ندارد که حرمت را ثابت کند

                                                
  .۱۱ج البلاغه، نامه. ١
  .۱۵۹، ص)للصدوق(الأمالي. ٢
  .۲۲۴و  ۲۲۳، ص۱۷الشيعة، ج وسائل؛ ۲۳۱، ص۵، ج)ط ـ الإسلامية(الکافي. ٣
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بنِ سعيد عنِ الْحسينِ بنِ  عنِ الْحسينِ يعن أَحمد بنِ محمد بنِ عيس«در روايت سوم اين باب که مرحوم کليني 

لَعن رسولُ اللَّه ص الْخمر و «نقل کرد اين است که » علْوانَ عن عمرِو بنِ خالد عن زيد بنِ علي عن آبائه ع

اين کسي که  ١؛»منِها و شارِبها و حاملَها و الْمحمولَةَ إِلَيهعاصرها و معتصرها و بائعها و مشترِيها و ساقيها و آكلَ ثَ

إِنَّ «اش حرام است، اُجرتش هم حرام است  کرد اين کرايه حالا با کاميون يا غير کاميون، اين شراب را جابجا مي

هنثَم مريئَاً حش مرااللهَ إِذَا ح«.  

طور فرمود به هم درباره مسئله لعن هست و در روايت ششم هم اين ٣ت پنجو رواي ٢مشابه اين روايت چهار

يک  ٤؛»ثَمن الْخمرِ و مهر الْبغي و ثَمن الْكَلْبِ الَّذي لَا يصطَاد من السحت«: اينکه حضرت اينها را ريخت و فرمود

فرمود که اين » مائده«ر اوايل سوره مبارکه وقت است که کَلب، کلب معلَّم است، سگ شکاري است، اين را د

چون امين شد پاک شد، از نظر امانت پاک شد  ٥،﴾ما علَّمتم من الْجوارِحِ﴿سگان تربيت شده که به مکتب شما آمده 

مستحضريد اين حيواني که قابل تذکيه است بايد ذَبح بشود، اگر ذبح . گرچه نجس است، رهآورد آن حلال است

گفت و اعزام کرد، اين در » بسم االله«اگر چنانچه اين کلب معلَّم را اين شکارچي اعزام کرد و . مردار استنشود که 

هاي کوه رفته يک کبکي را گرفته و خفه کرده است، اينکه ذبح نشده است؛ اما حلال و طيب و طاهر  سنگلاخ

سگ امين کسبش حلال است، با . يندشو است، فقط آنجايي که دندان سگ خورده، آنجا نجس است که بعداً مي

گويد که آنچه که شما صيد کرديد را  نمي» مائده«اين آيه سوره . اينکه ذبح نشد، اگر جاي ديگر بود مردار بود

                                                
  .۲۲۴، ص۱۷الشيعة، ج ئلوسا؛ ۳۹۸، ص۶، ج)ط ـ الإسلامية(الکافي. ١
  .۲۲۴، ص۱۷الشيعة، ج وسائل. ٢
  .۲۲۴، ص۱۷الشيعة، ج وسائل. ٣
  .۲۲۵، ص۱۷الشيعة، ج وسائل. ٤
  .۴سوره مائده، آيه. ٥
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هماني را که او خفه کرد براي شما حلال است؛ منتها آن جايي که ! بياوريد ذبحش بکنيد بعد بر شما حلال است، خير

  .اي از کلاب بدتر هستند براي همين جهت است اگر گفتند که يک عده. بايد بشوييددندان زد نجس است و 

  .کلب معلَّم، خريد و فروش آن عيبي ندارد» يصطاد«؛ کلبي که » ثَمن الْكَلْبِ الَّذي لَا يصطَاد من السحت«فرمودند 

خورد به ثمن کلب  است از ثمن کلب؛ منتها تخصيص ميو ي شده  »من أَكْلِ السحت ثَمن الْخمر« :روايت هفتم

   ١.معلّم که حلال است

فرمايد اينها از ماليت وقتي  مي )مرحوم محقق(به ايشان جواهرماند بعضي از نصوص که مرحوم صاحب  مي

  !؟»ي يملکانهذم«گوييد  چگونه شما مي ،افتادند

  »و الحمد الله رب العالمين«

                                                
  .۲۲۵، ص۱۷الشيعة، ج وسائل. ١


